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ÛĀÑĀù5 اوامر/ توصلی و تعبدی/ عملی اصل مقتضای  

 ĂÍĒ·5Ă¤É¼ñ ¦³w{ù 

ث ا تفاوت بحبطه بکلام مرحوم آخوند را در را ،بحث در مورد مقتضای اصل عملی نسبت به تعبدیت و توصلیت بود. استاد

اری شود، جرائت عقلی کثر بدوران اقل و اکثر و شک در قصد امر این گونه تفسیر کردند که اگر در بحث دوران امر بین اقل و ا

ین اقل و وران امر بر در دشود. مرحوم خویی کلام مرحوم آخوند را این گونه تفسیر کردند که اگمی در قصد امر، احتیاط جاری

قوط سک در شاکثر برائت شرعیه جاری شود در بحث قصد امر برائت شرعیه جاری نیست. بعضی ادعا کردند که همیشه 

شک در قصد  وشود لیف نباشد، برائت جاری میتکلیف، مجرای برائت نیست. زیرا اگر شک ناشی از شک در اتیان متعلق تک

اید احتیاط موده است بفات فرداشته است و با این التد مرحوم آخوند به این نکته توجه امر نیز این گونه است. اما استاد فرمو

 کند. تواند برای بیان قصد قربت به حکم عقل به اتیان قصد قربت اکتفاءکرد. زیرا در محل بحث شارع می
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ÿv¾ùv 

ĈöÍĀ£ ÿ ćº{Þ£ 

ĈöúÝ ôÍv ćwÒ¤êù 

بدی مل تععشود بحث در مورد مقتضای اصل عملی، طبق مسلک مرحوم آخوند بود. ایشان فرمود در مواردی که شک می

ث حاز صغریات ب ل بحث،کند که عمل، تعبدی اتیان شود. اما بعضی گفته بودند که محاست یا توصلی است، احتیاط اقتضاء می

م کند. مرحواری میجبین اقل و اکثر است و هر کس در آنجا هر مبنایی داشت، در محل بحث نیز همان مبنا را دوران امر 

اط جاری باید احتی کلام آخوند فرمود این گونه نیست، بلکه هر چند که در دوران بین اقل و اکثر برائتی بشویم ولی در محل

 ازیم.پردبه فارق مطرح شده از جانب مرحوم نائینی میکرد. کلام به فارق بین دو مقام رسید. در این جا 

å÷ÿ¹ ç½wĂĊÝ¾É ¾Ċá ÿ ĂĊÝ¾É xw{Åv ½¹ ìÉ 5 

اولا افعال از قبیل  مسبب است.در در اختلاف ن اقل و اکثر فارق بین قصد امر و دوران امر بی 1مرحوم نائینی فرموده است

اسباب غیر شرعیه  است و گاهی اوقات مسبب از اسباب  گاهی اوقات غرض، مسبب از اسباب، برای اغراض هستند و ثانیا

به تحصیل طهارت از  گاهی اوقات ما مامورِاشیم این مسبب از امر تکوینی است و شرعیه است. مثلا اگر مامورِ به احتراق ب

اگر  رائت جاری است. اماغسلات و مسحات هستیم. در مسببی که اسبابش شرعی است و دوران بین اقل و اکثر است، ب

جای برائت شرعی نیست. محل کلام ما که بحث قصد قربت است از قسم غیر شرعی است.  یعنی  اسبابش شرعی نباشد،

 شود. لذا یک سبب غیر شرعی) قصد امر ( دخیل در غرض است،از ذات عمل و قصد قربت حاصل می مسبب که غرض است

است. اسباب هم که به  لازم غرض آن تحصیل روشن است و که در این موارد برائت شرعی جاری نیست. زیرا مسبب و غرض

گوید که باید به عقل می ) تا گفته شود از این که آن را ذکر نکرده است پس دخیل در غرضش نبوده است( پسید شارع نیست،

ت جای برائ ،شک شود ،نحوی عمل شود که غرض تحصیل شود. اما اگر در مسببی که از اسباب شرعی حاصل شده باشد

 وجود دارد چون به ید شارع است.

                                                           
 .117ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

http://lib.eshia.ir/10057/1/117/الحق
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بب شرعی س ل و اکثرین اق: فارق بین قصد امر و دوران بین اقل و اکثر از منظر مرحوم نائینی این است که در دوران بنتیجه

ه ید ابش ب. پس در هر دو مقام شک در مسبب است ولی در دوران چون اسبسبب غیر شرعی است رماست ولی در قصد ا

 ت جا دارد اما در محل بحث سبب غیر شرعی است و برائت جا ندارد.شارع است برائ

ĂĊÝ¾É ¾Ċá ÿ ĂĊÝ¾É xw{Åv ½¹ ÓwĊ¤³v ćv¾«v 

ه چشود ری میال جافرموده است هر گاه ما شک در مسبب داشته باشیم اشتغ مرحوم نائینی در مقام جواب از فارق مذکور،

 اگر اسباب ست. زیرابین قصد امر و دوران امر بین اقل و اکثر نیغیر شرعی باشد. پس فرقی سبب، ه شرعی باشد و چ ،سبب

ت پس باید نی اسغال جاری شود زیرا شک در حصول غرض داریم و از طرفی اشتغال یقیعقلی باشد که واضح است باید اشت

ود. در اط شتیباید اح ، در این جاشک داریم که خمس بدون قصد قربت محصل غرض است یا نهمثلا . غرض را تحصیل کرد

 دارد. زیرااثری ن باید احتیاط کرد زیرا شک در حصول غرض داریم و اسباب شرعی بودنشود که اسباب شرعی نیز گفته می

ل شرایطء اق جزاء واشود. پس در حقیقت داستان اسباب، عکس داستان اجزاء و شرایط است. در در اسباب، برائت جاری نمی

کثر برائت ات به مثلا نماز بدون سوره قطعا واجب است و با سوره مشکوک است، نسب قدر متیقن است و اکثر مشکوک است

ز اسباب اه مسبب شود. مثلا طهارت خبثیشود. اما در اسباب این گونه نیست چون غرض از اکثر حتما حاصل میجاری می

-حاصل می حتما عصر باشد غرض شرعی است) صب الماء( شک داریم که عصر نیز سببیت دارد یا نه؟ در این جا اگر صب و

 شود )بر خلاف دوران امر بین اقل و اکثر که اکثر مشکوک بود(. 

 شود.ان قلت: در محل بحث ما نیز عند الاقل غرض حتما حاصل می

 آید.آید. زیرا کلفت لازم میقلت: اگر با اقل غرض حاصل شود خلاف امتنان پیش می

 شود.نمینتیجه: شک در اسباب مطلقا برائت جاری 

نا نیز، از حیث مب د لذامضافا به این که اساسا اغراض از سنخ مسببات برای افعال نیستند تا فارق به نحود مذکور مطرح شو

 فارق مذکور دچار مشکل است.

ºýĀ·j ÷Ā³¾ù Ăz ½Āí¼ù ç¾å xwÆ¤ýv ÷ºÝ 

نسبت  ین مطلب راخوند اآاین که به مرحوم درست است. اما  ،یک فارقی بین قصد امر و دوران قرار داد این که مرحوم نائینی

خوند در رحوم آم .به مرحوم آخوند نسبت دهد خواهدمی ظاهر کلام مرحوم نائینی این است کهدرست نیست. شاید  ،دهد

 صدد بیان همان خصوصیتی است که ما بیان کردیم.



 1397/ 12/ 21: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 108: جلسهشماره   

 عملی اصل مقتضای: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   توصلی و تعبدی :موضوع عام

 U1mg1_13971221-108_mk2_mfeb.ir 4صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 ست.فارق ا لکه فقط در مقام بیاننسبت دهد ب مرحوم آخوندخواهد فرق مذکور را به ان قلت: مرحوم نائینی نمی

بحث صحیح و اعم،  مرحوم آخوند در زیرا داستان سبب و مسبب نیست. خواهد بیان کند،قلت: فارقی که مرحوم آخوند می

شرط که یک وجود داشته باشند. ایشان در بحث سبب و  ائل به برائت بود البته با اینسبب و مسبب تکوینی نیز ق حتی در

 1ر وجود واحد و وجود متعدد گذاشت.مسبب فرق را د

ĂĊÝ¾É xw{Åv ½¹ ¢tv¾z ćv¾«v 

غیر  وباب شرعیه ر اسدکه  این گونه نیست . یعنیدرست نیست نیز ،این که مرحوم نائینی این فرق مذکور خودش را انکار کرد

ارع ربطی به ش عادیه اسبابکند. حکم به احتیاط کند. زیرا در مسبب به اسباب عادیه عقل حکم به اشتغال می ،عقل شرعیه،

ید اگر اد کسی بگوجا د شود. اما در اسباب شرعیه باید شارع اسباب را بیان کند و لندارد که تذکر دهد و باید غرض تحصلی

ی عصر جام داد ولء را انکرد. اگر مکلف صب الماشود. چون اگر دخالت داشت بیان میبیان نکرد قبح عقاب بلا بیان جاری می

 .من هم انجام ندادم ،گفته نشده بود عصر  تواند بگوید که چوننداد، عبد حجت دارد و می را انجام

 حث ملاکات() باءلات برای اغراض نیستند درست نیست در بحث اجزاسباب و محصِ ،مضافا به این که ایشان فرمود افعال

 .ن که مجرد معدات باشندخواهد آمد که این گونه نیست و افعال محصلات و اسباب  اغراض هستند نه ای

 ûv½ÿ¹ ½¹ ĂĊÝ¾É ¢tv¾z ćv¾«v 5÷ĀÅ ç½wå  üĊz¾ùv ºÎé ½¹ ĈÝ¾É ¢tv¾z ćv¾«v ÷ºÝ ÿ ¾¨ív ÿ ôév 

بلکه فارق این است که در دوران امر بین اقل و اکثر عقل قائل به تفرقه مرحوم نائینی را قبول نکرده است.  2مرحوم خویی

کند. اما یا به خاطر علم اجمالی یا شبهه غرض احتیاط را جاری می ن نظریه است() مرحوم آخوند قائل به ایاحتیاط است.

در بحث قصد  ،کنددر دوران امر بین اقل و اکثر تفکیک بر قرار می ،برائت شرعی مجال دارد. کسی که بین حکم عقل و شرع

                                                           
 کندمرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم در رابطه با ثمره دوم نزاع این مطلب را مطرح می 1

 على شتغالالا و الأعم على البراءة إلى وعالرج هو الثمرة لجعل وجه فلا القولین على إهماله أو الخطاب إجمال موارد فی الاشتغال أو البراءة إلى الرجوع أن بذلک انقدح قد و

 به ربطى هیچ اکثر و اقل در احتیاط و برائت مسأله :فرمایدمى و نکرده قبول را ثمره این آخوند مرحوم  .الصحیح إلى ذهابهم مع البراءة إلى المشهور ذهب لذا و« 2» الصحیح

 اندشده اعمى که هم کسانى و حتیاطى،ا یا شوند برائتى توانندمى آنجا در اندشده صحیحى اینجا که کسانى بلکه نیست، این بر مبتنى و ندارد فیه نحن ما در اعم و صحیح مسئله

 در جا همه که این است  مطلب سر . احتیاط نه  اندشده برائتى اکثر و اقل باب در ولى اندشده صحیحى فیه نحن ما در اصولیین مشهور که آنست ابتناء عدم بر شاهد بهترین .کذلک

 برائت جاى گذشت که انىبی به هم باز بود، چنین فیه نحن ما که باشند موجود وجود یک به متحصل و محصل که مواردى در بلکه نیست، احتیاط جاى عنوان، محصل در شک

 .است

 .554ص ،43ج الخوئی، أبوالقاسم السید الخوئی، الامام موسوعة 2

http://lib.eshia.ir/71334/43/554/الاشتراک
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همان بیانی که در دوران بین اقل و اکثر وجود دارد در این امر نیز این تفکیک را دارد. در این جا هم شبهه غرض وجود دارد. 

شود و احتیاط عقلی را از بین برائت شرعی جاری میامر بین اقل و اکثر، تنها فرق این است که در دوران جا نیز جاری است. 

فارق بین اقل و اکثر و قصد این گونه نیست زیرا برائت شرعی در این جا مجال ندارد. پس در حقیقت  ،برد. اما در قصد امرمی

 اجرای برائت شرعیه است. ،امر

Üå½ ¦ĉº³ Ăz ôêÝ øî³ iwæ¤ýv ½wÎ´ýv ÷ºÝ 

و داز  .کندیمغرض  یعنی شبهه غرض وجود دارد و عقل حکم به تحصیل ،ایشان فرموده است اگر ما در دوران اشتغالی شدیم

شبهه  ،رفع حدیث چون ،جالی برای حدیث رفع نباشدیا مجالی برای حدیث رفع هست یا نیست. اگر م ،حال خارج نیست

ر داست. اگر  صد امرکند در قصد امر نیز مجال ندارد یکی به خاطر شبهه غرض و دیگری قابل وضع نبودن قغرض را حل نمی

کنیم میفع ( حل دیث رحدوران حدیث رفع مجال داشته باشد و شبهه غرض را رفع کنیم در قصد امر نیز حکم عقلی را ) نه به 

قل حکم ی است که عداد کافنتوانست که خبر دهد. از این که خبر تواند قصد امر را رفع کند ولی میزیرا هر چند که شارع نمی

 ا گفته شودتنیست  کند. انتفای حکم عقل منحصر به حدیث رفعبه اشتغال نکند. پس عقل قبح عقاب بلا بیان را جاری می

 مر و مانندد قصد اهمان طوری که در غیر موار شود.شود پس احتیاط عقلی جاری نمینمی چون حدیث رفع در این جا جاری

را  ید شارع غرضگومی وکند کند در این جا نیز قبح عقاب بلا بیان را جاری میآن که عقل قبح عقاب بلا بیان را جاری می

 توانست به من برساند) و لو اخبارا ( ولی نرساند.می

yõwÖù ćºþz Üú« ¾¨ív ÿ ôév ûv½ÿ¹ ÿ ¾ùv ºÎé üĊz ç½wå 

 سه تقریب برای فارق بیان شده است

,( ¢Åv ówâ¤Év ĂĊÒé ç½wå)Ĉýw³ÿ½ ÷Ā³¾ù ÿ ¹w¤Åv ½w¤¸ù $, ½ºÍ ºĊĄÉ ÿ- # 

-( ĂĊÝ¾É ¾Ċá ÿ ĂĊÝ¾É xw{Åv 5ĈþĊtwý ÷Ā³¾ù ç½wå 

.(  ç½wå ÷Ā³¾ùĈĉĀ·ĈÝ¾É ćv¾«v ÷ºÝ ÿ ĈÝ¾É ¢tv¾z ćv¾«v 5 

                                                           
 .473ص ،1ج روحانی، حسینی محمد سید الاصول، منتقی 1

 .105ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 2

http://lib.eshia.ir/13050/1/473/وبالجملة
http://lib.eshia.ir/13064/2/105/عدة
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¹w¤Åv ½w¤¸ù 

ی برائت شرع نیم کهمرحوم آخوند تمام است. اگر ما قبول کنیم که قصد قربت قید شرعی نیست و قبول کبه نظر ما ادعای 

به  حدود مکلف اریم وگوید در این گونه موارد که علم به تکلیف دادعای مرحوم آخوند متین است. ایشان می ،مجال ندارد

ر اصل غرض ی که دکند. فرق است بین موردلا بیان نمیروشن است و شک در سقوط تکلیف داریم، عقل حکم به قبح عقاب ب

ی است جای ،شتغالعده اشک داریم و بین جایی که این گونه نیست. ادعای مرحوم آخوند این است که هر چند که قدر متیقن قا

 ند.داود میوجمت را کلام نیز عقل حکم به اشتغال کند و مصحح عقوب که شک در متعلق تکلیف اتیان شده باشد اما در محل

بح عقاب ققل حکم به ذا عل .شارع وظیفه ندارد که آن را بیان کند ،یک امر ارتکازی است ،قصد قربت در نظام عبد و مولا زیرا

از موارد  جه و تمییزوا قصد کند. لذا مرحوم آخوند بین قصد قربت و  بین قصد وجه و تمییز تفاوت قائل است. زیربلا بیان نمی

بح عقاب قاعده ققصد قربت در عدم جریان  خالتنه است و جای اعتماد بر ارتکاز نیست. صرف احتمال داست که مغفول ع

  بلا بیان کافی است.

 شودجلسه آینده در مورد جریان حدیث رفع و عدم جریان آن بحث می


